
  آبيرداریوش نامه تيّوص
 

 تمـامی  است و در ایران امپراتوری جز کشور و پنج بيست مي روم، دنيااينك آه من از 
ترام هـستند و مـردم   حا  دارايکشورها درآن ایرانيان رواج دارد و ایران پول کشورها این

 مثـل مـن در   بایـد  هخـشایارشا  مـن  جانـشين ترامنـد،  ح ادارایآن آشورها نيز در ايران 
امـور    ايـن آـشورها ايـن اسـت آـه در     نگهـداری  باشـد و راه  کوشـا  ايـن آـشورها   ظفح

ــان را م    ــعائر آنـ ــذهب و شـ ــد و مـ ــه نكنـ ــا مداخلـ ــي آن هـ ــمرد حداخلـ ــرم شـ   . تـ
اين زر يكي از  اآنون آه من از اين دنيا مي روم تو دوازده آرور دريك زر در خزانه داري و

ثروت نيـز    به شمشير نيست بلكه بهارآان قدرت تو مي باشد، زيرا قدرت پادشاه فقط
آن  البته به خـاطر داشـته بـاش تـو بايـد بـه ايـن خزانـه بيفزايـي نـه ايـن آـه از            . هست

 بكاهي، من نمي گويم آه در مواقع ضروري از آن برداشت نكن، زيرا قاعـده ايـن زر در  
خزانه آن اسـت آـه هنگـام ضـرورت از آن برداشـت آننـد، امـا در اولـين فرصـت آن چـه                          

  . بـــــــــــه خزانـــــــــــه بـــــــــــر گـــــــــــردان اشـــــــــــتيبرد
 رضـايت  وسـایل  پيوسـته پـس   ق داردحبر گردن من ) دختر آورش آبير ( مادرت آتوسا 

  . خــــــــــــــــــاطرش را فــــــــــــــــــراهم آــــــــــــــــــن  
ساختن انبارهاي غله در نقاط مختلف آـشور هـستم و    ده سال است آه من مشغول

سـنگ سـاخته مـي شـود و بـه شـكل اسـتوانه         من روش ساختن اين انبارها را آـه از 
شرات در آن به وجـود  حمي شود  ست در مصر آموختم و چون انبارها پيوسته تخليهه

اين آه فاسد شود و تـو بايـد    نمي آيد و غله در اين انبارها چندين سال مي ماند بدون
همـواره آذوغـه دو ياسـه     بعد از من به ساختن انبارهاي غله ادامـه بـدهي تـا ايـن آـه     

غله جديد بدسـت آمـد     و هر سال بعد از اين آهسال آشور در آن انبارها موجود باشد
و غله جديـد را بعـد    از غله موجود در انبارها براي تامين آسري خوار و بار استفاده آن

آذوقه در ايـن مملكـت    جاري شد به انبار منتقل نما و به اين ترتيب تو براي از اين آه بو
ــالي شــو         ــشك س ــاپي خ ــا ســه ســال پي ــو دو ي ــواهي داشــت ول ــه نخ   . ددغدغ
مزيـت   هرگز دوستان و نديمان خود را بـه آارهـاي مملكتـي نگمـار و بـراي آنهـا همـان       

 دوست بودن با تو آافيست، چون اگر دوستان و نديمان خود را به آـار هـاي مملكتـي   
 بگماري و آنان به مردم ظلم آنند و استفاده نا مشروع نمايند نخواهي توانست آنها را

ــو دوســت       ــي چــون بــا ت ــايي     مجــازات آن ــاري رعايــت دوســتي نم   .انــد و تــو ناچ
) آانـال سـوئز   ( آه من مي خواستم بين رود نيل و درياي سرخ بـه وجـود آورم    آانالي
نرسيد و تمام آردن اين آانال از نظر بازرگاني و جنگي خيلي اهميت دارد، تـو   به اتمام
نبايـد آن قـدر   آانال را به اتمام رساني و عـوارض عبـور آـشتي هـا از آن آانـال       بايد آن

ــرجي   ســنگين باشــد ــور نكننــد حآــه ناخــدايان آــشتي هــا ت   .  بدهنــد آــه از آن عب
به طرف مصر فرستادم تا اين آه در اين قلمرو ، نظم و امنيت برقرار  اآنون من سپاهي
نكردم سپاهي به طرف يونان بفرستم و تو بايـد ايـن آـار را بـه انجـام       آند، ولي فرصت

مله آن و به يونانيان بفهمان آه پادشاه ايران حمند به يونان قدرت برساني، با يك ارتش
ــرتكبين  ــت مــــــ ــادر اســــــ ــد  قــــــ ــه آنــــــ ــايع را تنبيــــــ   . فجــــــ

متملق را به خود راه نده، چـون هـر    توصيه ديگر من به تو اين است آه هرگز دروغگو و
 ديـوان را بـر   هرگز عمال. خود بران م دروغگو را ازحدوي آنها آفت سلطنت اند و بدون تر

مسلط نـشوند، قـانون ماليـات را     مردم مسلط مكن و براي اين آه عمال ديوان بر مردم
اسـت و اگـر ايـن قـانون را      وضع آردم آه تماس عمال ديوان با مردم را خيلي آم آـرده 

 . كومــــت زيــــاد بــــا مــــردم تمــــاس نخواهنــــد داشــــت حفــــظ نمــــايي عمــــال ح
با آنها بد رفتاري  و با آنها بدرفتاري نكن، اگرافسران و سربازان ارتش را راضي نگاه دار 



جنگ تلافي خواهنـد   نمايي آن ها نخواهند توانست مقابله به مثل آنند ، اما در ميدان
خواهـد بـود آـه     آرد ولو به قيمت آشته شدن خودشان باشد و تلافي آن ها اين طـور 

وردن دست روي دست مي گذارند و تسليم مي شوند تا اين آه وسـيله شكـست خ ـ                
ــو ــد  تــــــــــــــــــ ــراهم آننــــــــــــــــــ  . را فــــــــــــــــــ

تو بتواننـد بخواننـد و بنويـسند     امر آموزش را آه من شروع آردم ادامه بده و بگذار اتباع
عقـل آنهـا بيـشتر شـود تـو بـا        تا اين آه فهم و عقل آنها بيشتر شود و هر چـه فهـم و  

ــشتري   ــان بيــــــــ ــرد حاطمينــــــــ ــواهي آــــــــ ــت خــــــــ   . كومــــــــ
ومي را مجبور نكن آـه از آـيش تـو    آيش يزدان پرستي باش، اما هيچ ق اميحهمواره 

و هميشه به خاطر داشته باش آه هر آسي بايد آزاد باشـد تـا    پيروي نمايد و پيوسته
ــل دارد   ــه ميــــــ ــشي آــــــ ــر آيــــــ ــد  از هــــــ ــروي آنــــــ   . پيــــــ

آنگـاه آفنـي را آـه مـن      بعد از اين آه من زندگي را بدرود گفتم ، بدن مـن را بـشوي و  
قبر بگذار ، امـا قبـرم را    سنگي قرار بده و درخود فراهم آردم بر من بپيچان و در تابوت 

سـنگي مـن را آنجـا     مسدود مكن تا هر زماني آه مي تواني وارد قبـر بـشوي و تـابوت   
سـلطنت   ببيني و بفهمي آه من پدرت پادشاهي مقتدر بودم و بر بيست و پنج آشور

 مي آردم مردم و تو نيز خواهيد مرد زيرا آـه سرنوشـت آدمـي ايـن اسـت آـه بميـرد،       
خواه پادشاه بيست و پنج آشور باشد ، خـواه يـك خـارآن و هـيچ آـس در ايـن جهـان                        

نخواهد ماند، اگر تو هر زمان آه فرصت بدست مي آوري وارد قبـر مـن بـشوي و     باقي
ببيني، غرور و خودخواهي بر تو غلبه نخواهـد آـرد، امـا وقتـي مـرگ خـود را        تابوت مرا

 وصيت آن آه پسرت قبر تو را بـاز نگـه دارد تـا    بگو قبر مرا مسدود آنند و نزديك ديدي،
  .اوي جــــــــسدت را ببينــــــــدحــــــــتــــــــابوت  ايــــــــن آــــــــه بتوانــــــــد

نـشو، اگـر از آـسي ادعـايي داري      زنهار، زنهار، هرگز خودت هم مدعي و هـم قاضـي  
دهـد و راي صـادر آنـد،     موافقت آن يك قاضي بي طرف آن ادعا را مورد رسيدگي قرار

  .آنــــد ظلــــم خواهــــد آــــرد   زيــــرا آــــسي آــــه مدعيــــست اگــــر قــــضاوت      
تـو رو بـه    هرگز از آباد آردن دست برندار زيرا آه اگر از آبـادآردن دسـت بـرداري آـشور    

 ويراني خواهد گذاشت، زيرا قائده اينست آه وقتي آشوري آباد نمي شود بـه طـرف  
 داث جاده و شهرسـازي را در درجـه اول  حفر قنات ، احويراني مي رود، در آباد آردن ، 

ــده  ــرار بـــــــــــــــــــــــــ   . قـــــــــــــــــــــــــ
صـفت پادشـاهان    عفو و دوستي را فراموش مكن و بدان بعد از عدالت برجـسته تـرين  

خطايي  عفو است و سخاوت، ولي عفو بايد فقط موقعي باشد آه آسي نسبت به تو
 قح ـآرده باشد و اگر به ديگري خطايي آرده باشد و تو عفو آني ظلم آـرده اي زيـرا   

ــوده اي   ــال نمـــــــــــــــ ــري را پايمـــــــــــــــ   . ديگـــــــــــــــ
ضور آـساني آـه غيـر از تـو اينجـا      ح ـبـا   يزي نمي گويم، ايـن اظهـارات را  بيش از اين چ

توصيه ها را آرده ام و اينك برويـد و   اضراند آردم تا اين آه بدانند قبل از مرگ من اينح
 . شده است ساس مي آنم مرگم نزديكحمرا تنها بگذاريد زيرا ا
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